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  هيمطلقه فق تيدادن ولاتينقش مصلحت در فعل
*افسانه تركاشوند20/10/97:تأييد 26/12/96: دريافت

***يدريح يعلعباسو **زادهوميمحمود قو 

    چكيده
 .فرد و جامعـه باشـد   يمعنو اي يكه به سود و صلاح ماد يمصلحت عبارت است از هر كار

اما در مورد گسـتره آن   ،احكام دارد عيدر تشر يمعتقدند مصلحت نقش اساس يمذاهب اسلام
 از آنجـا  .شده اسـت  يزيرهيبر اساس مصالح و مفاسد پا ياختلاف نظر وجود دارد و احكام اله

 ـرا حل كند، ازا يتواند همه مشكلات و مسائل حكومتينم هيبا احكام اول هيقف تيكه ولا  ،ورني
 ـ  :و امامان معصوم امبريپبا  ولي فقيهدانستن نأشبا افزودن اقتدار و هم  ت،در اعمـال ولاي

 ـنمود تا در كنار احكـام اول  يو حكومت تيصاحب ولااو را  ديبا  ـاحكـام ثانو  از هي  و قاعـده  هي
 از ياريمدرن، بس يايدر دن ،نيد تيو جامع يجاودانگ يادعا اتا بتواند ب رديمصلحت كمك بگ

 ـ نيپاسخ به ا يپژوهش در پ نيا .مسائل مستحدثه را حل كند ال اسـت كـه مصـلحت در    ؤس
  دارد؟   يمطلقه چه نقش تيدادن ولاتيفعل

و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است،  هيفق تيدر مورد ولا ياديز قاتيآنجا كه تحق از
 ـياست تـا تحق  يضرور ،نيبنابرا .نشده است يااشاره چيدو ه نيارتباط ا ياما به بررس  در يق

    .باره انجام شود نيا

  واژگان كليدي
  قاعده مصلحت   ،هيمطلقه فق تيولا

                                                                                

: نيد خمواح يدانشگاه آزاد اسلام ،يحقوق اسلام يفقه و مبان يدكتر يدانشجودانش آموخته حوزه،  *
torkashvand918@gmail.com. 
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  مقدمه
 جامعـه در برخـي مـوارد    امـور  اداره دهـد مـى  نشان بخوبى ايران در دينى حكومت

 جامعه حاكم .گنجدنمى فرعيه احكام محدوده در كه است مقرراتى و تصميمات نيازمند
 كـه  مفاسـدى  و مصـالح  بـر  بنـا  و عمومى نظم حفظ و برقرارى براى دارد حق اسلامى

 اوليـه  احكـام  بـا  كـه  كند هايىفرمان صدور يا مقررات وضع به اقدام ،دهدمى خيصتش
 اىزمينـه  چـه  در حـاكم . اسـت  اختيـار  اين حوزه تعيين مسأله، مهمترين .است متفاوت

 است مواردى به منحصر او قدرت و اختيار حوزه آيا كند؟ اعمال را قدرت اين تواندمى
 اسـلامى  حـاكم  اختيـارات  حـوزه  معتقدنـد  برخى ؟ندارد وجود شرعى الزامى حكم كه

 توانـد مـى  كـه  اسـت  احكام همين قالب در تنها و است فرعيه احكام رعايت به محدود
اشـاره كـرد كـه     »صـدر  شـهيد « توان بـه جمله ايشان مي از. كند صادر ولايى تدستورا
 بـه  م،اسـلا  احكـام  است معتقد و كرده تقسيم متغير و ثابت بخش دو به را بشر نيازهاى
 ايشان .باشد برخوردار تنوع همين از بايد نيز انسان زندگى جاودان و كامل برنامه عنوان

 كـه  الهـى  احكام يكى :كندمى تقسيم بخش دو به نيز را اسلامى احكام اساس، همين بر
 ابـدى  و دائمـى  نتيجـه  در و گرديـده  جعل بشر زندگى تغييرناپذير نيازهاى به پاسخ در

 اجتمـاعى  زندگى متغير هاىجنبه به پاسخگويى براى كه ولايى كاماح ديگرى و هستند
 حـق  اسـاس  بـر  و عمومى مصالح درنظرگرفتن با بايد جامعه امر شود كه ولىمى صادر
  .بپردازد حوزه اين در اجتماعى امور تنظيم و مقررات وضع به حكومتى احكام صدور

ز ديدگاه منبـع صـدور   به رغم كاربرد وسيع آن بخصوص ا ،بحث از مصلحت اساساً
 ،از سـوي ديگـر   .فتواي فقيه و احكام حكومتي كمتر مورد برررسي قـرار گرفتـه اسـت   

ثر از ديدگاه اهـل سـنت و برگرفتـه از انديشـه فقهـاي ايـن       أمصلحت مصطلح بيشتر مت
تـر  مذهب است كه جا دارد به عنوان يك اصل حكـومتي و سياسـي در افقـي گسـترده    

مقاله همان مصلحت راهبردي و حل مشـكلات حكومـت   مقصود اصلي  .نگريسته شود
  .اسلامي بر اساس قاعده مصلحت است
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  مفهوم ولايت مطلقه  

شناسـان  ولايت در زبان عربي از ماده ولي گرفته شده كه اين ماده به اعتـراف لغـت  
 باشـد معناي ولي نزديكي و قرب مـي  .يگانه و داراي معناي واحدي است ،بزرگ عرب
 ).2528ص ،6ج ،ق1410 ،(جوهري

  .موارد و مصاديق آن است ،ولايت يك معنا بيشتر ندارد و مابقي ،بنابراين
مـراد از آن همـان حكومـت و     ،هنگامي كه لفـظ ولايـت در مـورد فقيـه بكـار رود     

رياسـت و سـلطنت    ،برخي در اين معنا وجود مفهوم آقايي .زمامداري امور جامعه است
 ،ق1385 ،(حائري يزدي ولي بر مولي عليه داردكه  اياند كه بيانگر چيرگيرا ادعا كرده

  .)177و167ص
 بـودن مطلـق  و شـمول  »هي ـفق مطلقه ولايت« عبارت در» طلاقا« از مقصود
 نظـر  مـورد  آنهـا  در خاصي جهت كه هاولايت ديگر مقابل در است، نسبي
 مشـخص  را يك هر محدوده ،برنديم نام كه را هاولايت اقسام فقها. است

 در جـد  و پـدر  ولايـت  ازدواج، امر در دختر بر پدر ولايت مثلاً ؛سازنديم
 حراسـت  و حفـظ  در مؤمنـان  عدول ولايت نابالغ، فرزندان مالي تصرفات

 كتب در كه... آن مانند و صغار بر شرعي قيم يا وصي ولايت ،غايبان اموال
 را فقيـه  ولايـت  كـه  هنگـامي  ولي. است شده بحث آن از تفصيل به فقهي
 و عامـه  شـؤون  بـا  رابطـه  در دانسته، ترگسترده را آن دامنه ،كننديم مطرح
 فقيـه  كـه  امعن ـ بدين ؛داننديم است، پردامنه بسيار كه امت عمومي مصالح
 تمـامي  در ،ردي ـگيم ـ دوش بـر  را زعامت مسؤوليت تحمل بار كه شايسته
 تمـامي  در و امت مصالح تأمين راه در و دارد مسؤوليت سياستمداري ابعاد

 سـخن  در كـه  اسـت  »عامـه  ولايـت « همـان  ايـن  و بكوشـد  بايـد  آن بعادا
 رايـج  متـأخرين  كلمات در كه »مطلقه ولايت« با آن مفاد و آمده گذشتگان

 فقيـه  ولايـت  دامنه گسترش »اطلاق« از مقصود ،بنابراين .است يكي گشته
 در فقيـه  ولـي  اجرايـي  مسؤوليت و دارد امتداد »عتيشر« كه آنجا تا است
 باشديم امت مصالح ابعاد تمامي با رابطه در و اسلام انتظامي احكام تمامي
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، 15، ش1379(معرفـت،   بـود  نخواهـد  بعـدي يـك  هاولايت ديگر مانند و
  .)112- 145ص

     1ولايت مطلقه فقيه از نگاه امام خميني
هـا پـيش   اصل بحث ولايت فقيه تازگي ندارد و از قرن 1بر اساس نظر امام خميني

در كتب فقهي فقهاي شيعه مورد بحث بوده است و از جمله اموري است كه تصـور در  
 .)6ص، 1380 ،شود و نياز به برهان ندارد (امام خمينـي موجب تصديق آن مي آنمورد 

تواند بر اسـاس ولايتـي   اين معنا كه ولي فقيه مي به ؛ولايت مطلقه در مقابل مقيده است
البته بايد يادآور  ؛در همه امور مربوط به جامعه و مصالح كشور اعمال نظر كند ،كه دارد

شويم كه ممكن است اين شائبه در ذهن ايجاد شود كه با حكومت ديكتـاتوري تفـاوتي   
ساس نظر شخصي خود عملي اما اگر ولي فقيه از هواي نفس پيروي كند و يا بر ا ،ندارد

شـود و  انجام دهد ولايت ايشان خود به خود ساقط مـي  ،كه مخالف كشور و نظام است
    .ولايتي ندارد

سيس اصل قانوني ولايت مطلقه فقيه برگرفته از فتـوا و نظـرات   أبا عنايت به اينكه ت
اي كـه  نامه توان معنا و مفهوم ولايت مطلقه فقيه را درمي ،است 1خميني حضرت امام

  اشاره كرد:  ،استنوشته شده  66خطاب به مقام معظم رهبري در سال 
بايـد غـرض    ،اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه اسـت 

معنـا و  حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسـلام يـك پديـده بـي    
ملتزم به تواند كنيم به پيامدهاي آن كه هيچكس نمياشاره مي .محتوا باشدبي

ها مستلزم تصرف در محلـي اسـت يـا حـريم آن     كشيخيابان آنها باشد؛ مثلاً
نظـام وظيفـه و اعـزام الزامـي بـه       ،است در چارچوب احكام فرعيـه نيسـت  

ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هر جبهه
اليـات و  سـه مـورد و گمركـات و م   ـ نوع كالا و منـع احتكـار در غيـر دو      

گذاري و جلوگيري از پخش مـواد مخـدر و   قيمت ،جلوگيري از گرانفروشي
حمل اسلحه بـه هـر نـوع كـه      ،منع اعتياد به هر نحو از غير مشروبات الكلي
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باشد و صدها امثال اينها كـه از اختيـارات دولـت اسـت.... بايـد عـرض كـنم        

احكام اوليه است، يكي از  9اي از ولايت مطلقه رسول االلهحكومت كه شعبه
حتـي نمـاز و روزه و حـج اسـت.      ،اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيـه 

خـراب كنـد و پـول     ،تواند مسجد يا منزلي را در مسير خيابان اسـت حاكم مي
تواند مساجد را موقع لزوم تعطيل كند و حاكم مي .منزل را به صاحبش رد كند

خراب كنـد.   ،يب نشوددر صورتي كه رفع بدون تخر ،مسجدي كه ضرار باشد
در موقعي  ،تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته استحكومت مي

جانبـه لغـو كنـد و    يـك  ،كه آن قرارداد مخالف مصالح كشـور و اسـلام باشـد   
چه عبادي و يا غير عبادي كه جريـان آن مخـالف اسـلام     ؛تواند هر امري رامي

توانـد از حـج   ري كند. حكومت ميجلوگي ،است، از آن مادامي كه چنين است
در موقعي كـه مخـالف صـلاح كشـور اسـلامي       ،كه از فرايض مهم الهي است

  .)452، ص20ج ،1378، (امام خميني جلوگيري كند موقتاً ،دانست

  مفهوم مصلحت و پيشينه آن در اسلام 
در  .به معناي صلاح و در تقابل با فساد اسـت  ؛مصلحت برگرفته از ماده صلح است

آوردن امر و يا چيزي بعد از آنكه از راه به نمودن و به راهراست«صلاح به معناي ا ،لغت
ابن  .آمده است )517ص، 2، جم1997 ،(ابن منظور »در شده و دچار فساد گرديده است

 ـاصلح الـدا «: گويدميذيل اين واژه  ،منظور برخـي مصـلحت را در مقابـل     .)همـان ( »ةب
؛ 388، ص2ج ق،1416 ،؛ طريحي266، ص6ج ق،1409 ،اند (مصطفويمفسده قرار داده

بـه ايـن نتيجـه    توان ميشناسان بررسي تعاريف لغت با .)142، ص4ج ،ق1412 ،قرشي
رساندن و ضد مفسده است. حال به تعريف اصطلاحي مصلحت رسيد كه مصلحت نفع

  پردازيم: مي
شـارع  مين هـدف شـارع و هـدف    أمصلحت عبارت است از ت«گويد: مي »غزالي«

 ق،1390، (غزالي» عبارت است از مواظبت دين و حيات انسان و عقل و نسل و اموال
شـريعت از   بحث دقيق و عالمانه در خصوص تعيين مصالح و مقاصـد . )140ص، 1ج
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وي  .خـود را نشـان داد   »امام الحرمين جويني«قرن دوم هجري شروع شد و در مباحث 
» حاجتي و كمـالي  ،ضروري«هوم را برگزيد: در نهايت سه مف ،بندي احكامپس از تقسيم

ايشان معتقد بود كه برخي امور ضروري هستند  .)721-726، ص2ق، ج1418(جويني، 
تواند زندگي كنـد و برخـي مـورد نيـاز عمـوم و اسـاس زنـدگي        و آدمي بدون آن نمي

بـه   »ابوحامد غزالي«پس از او شاگردش .اجتماعي هستند و برخي كمال دين براي مردم
ث مصالح پرداخت و در نهايت مصالح را به ديني و دنيوي تقسيم كـرد و مقاصـد را   بح

پس  .عقل و ناموس نمود و بعدها حفظ دين را به آن اضافه كرد ،مال ،شامل حفظ جان
و  »ابن تيميـه «مطالبي به آن اضافه نمود و  »سيف الدين آمدي« و »فخر رازي« ،غزالي از
شـاطبي در كتـاب    لكي در ايـن وادي گـام نهادنـد.   از بزرگـان مـا   »ابواسحاق شـاطبي «
به مفاهيم گوناگون مصلحت بـه عنـوان اصـل نظـري در حقـوق اسـلامي        »الموافقات«

پرداخته است و شايد بي دليل نباشد كه وي را سرآمد انديشمنداني بـدانيم كـه در ايـن    
   .زمينه به تفكر پرداخته است

ضمين مصالح آني و آتي بندگانند كه چكيده كلام شاطبي اين است كه شرايع براي ت
 ،حفظ نفـس  ،حفظ نسل ،كند: حفظ دينپنج عنوان كلي پيدا مي ،با استقراي در شريعت

رونـد و ايـن   بنـاي مصـالح ديگـر بشـمار مـي      حفظ مال و حفظ عقل كه هركـدام زيـر  
  .)136ص، 2ج تا،، بي(شاطبي اندضروريات در قرآن و تفسير آن در سنت آمده

روي بلكه حد اعتدال و ميانـه  ،سختي و تكلف مكلف نيست ،تكليف قصد شارع از
وي معتقـد اسـت:    .ارزش هر عملي به نيـت آن اسـت   .گيري و اهمال استميان سخت

شود كـه او  اي ميداراي ملكه ،اي در يابدلهأهرگاه انسان بتواند قصد شارع را در هر مس
دادن طبق آنچه خـدا  عليم و افتا و حكمتواند به تنشاند و ميرا در جاي خليفه پيامبر مي

  .(همان) دنماياند بپردازبه او مي
كه اهل سنت با استفاده از آنها  هستندمصالح مرسله و استصلاح نيز از جمله منابعي 

پرداختند و در اين مورد نيز نظرات متفاوتي در كتب اصولي به حل مسائل مستحدثه مي
  .گنجدمقاله نمي وجود دارد كه پرداختن به آن در اين
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 يدر
  انواع مصلحت    

 از. اخـروى  و دنيـوى  :شـوند مـى  تقسيم قسم دو به اسلام نظر از منافع و مصالح
 بشـر  سعادت تأمين بمنظوراست، لذا  جامع و كامل دينى اسلام مبين دين كه آنجايى

 مصـالح،  از دسـته  يـك  :اسـت  داشـته  توجـه  مصالح از دسته دو به آخرت و دنيا در
. دهنـد مـى  تشـكيل  را دنيوى مصالح مصالح، از ديگر دسته و هستند اخروى مصالح
 مصـالح  شـود  گفتـه  كـه  نيسـت  منظـور  اين به بندىتقسيم اين كه داشت توجه بايد

 سـعادت  موجـب  كـه  دنيـوى  مصـالح  زيـرا  ؛دارند مغايرت اخروى مصالح با دنيوى
 اگـر  ،ابراينبن ـ. هسـتند  عجـين  و سرشـته  اخروى مصالح با ،باشندمى دنيا در انسانها
 ،سـازد  سـعادتمند  دنيـا  در را خود و آورد بدست را خود دنيوى مصالح بتواند انسان
 مصـالح  بـين  كه اساسى هاىتفاوت از يكى و رسيد خواهد اخروى سعادت به قطعاً
 در. باشدمى امر همين ،است مطرح الهى غير مكاتب در كه مصالحى و اسلام نظر از
 جامعـه  منـافع  و مصـالح  حفظ اساس بر كه مقررات و قوانين كليه الهى غير تبامك

 و مـادى  منـافع  بـه  انسانها كه است اين آنها از منظور و مقصود فقط ،گرددمى وضع
 قـوانين  وضـع  در الهـى  مقررات و قوانين و مذهبى عقايد و يابند دست خود دنيوى
 بـا  اسـت  ملاز دينـى  و اسلامى مقررات و قوانين اما ندارد، دخالتى هيچوجه به آنان

 موافقـت  اسـلامى  كلـى  اصـول  با و بوده هماهنگ شرعى موازين و اعتقادى اهداف
  .باشند داشته

 حاجي و تحسـيني  ،مصالح ضروري يكي از انديشمندان معاصر، مصلحت دنيوي را
توان مصالحي كه در سياست دنيا و بقاي آن ضـرورت  مصلحت ضروري را مي .داندمي

 ،احوال آن بوده و در بردارنده حفظ يكي از امور ديـن  موجب ساماندهي امور و ،داشته
  ).47-48، ص1391 ،تعريف كرد (تولايي ،جان و ناموس باشد ،مال ،عقل

 هـا كه انسان براي توسعه و رفع تضييق و حرج بـه آن هستند مصلحت حاجي اموري 
، آنچـه از  مصـلحت تحسـيني   ولـي  ،دنرس ـاما به درجه ضـروريات نمـي   ،نيازمند است

پـذيرد و شـرط كمـال    عادات و مكمل حاجيات و ضروريات كه عقل آن را مىمحاسن 
  .)7ص ،2جتا، بي (شاطبى، شمارد، از گروه تحسينيات خواهد بودبنده مى
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 ،(علامه حلـي  اندبرخي از علما مصلحت را به مصلحت حقيقي و اقناعي تقسيم كرده 
كند ه در ابتدا گمان ميمنظور از مصلحت اقناعي اموري كه فقي .)253-254، صم2001

گردد امور يادشده مصلحت اما پس از بررسي و تحقيق آشكار مي ،مصلحت حكم است
   .(همان) حقيقي حكم نيست

 مصـالح  بـر  مبتني اسلام شرع احكام كه ندهست القول متفق اسلامي مذاهب فقهاي اكثر
 شمرده حرام آنچه و مصلحتي داراي است، شده شمرده واجب آنچه يعني ؛است مفاسد و

 :ائمـه  و پيـامبر  از كـه  روايـاتي  و قرآني آيات در. است مضرتي و مفسده داراي شده،
 را مجتهـدان  ،مـذاهب  ايـن  از برخـي . دارد وجـود  مطلـب  اين بر دلايلي نيز است رسيده
 بيـان ) احكـام  علـل ( مفسده و مصلحت كه مواردي در اينكه بر دانندمي مكلفّ و موظف
 در احكـام  استنباط در را آن و بپردازند علت كشف براي تفحص و تحقيق به است، نشده
 در. داننـد مي حجت هم را مستنبطه علل ،ديگر عبارت به .برند بكار شرع سكوت موارد
 را علـت  اسـتنباط  ظـاهري،  مذهب و اماميه مذهب مانند ؛ديگر مذاهب بعضي كه حالي
 ايـن  بـه  ،قيـاس  بحـث  در بايد هالبت كه كنندنمي اثبات آن با را حكمي و دانندنمي لازم
 و مصـلحت  تـابع  شـرعي  احكـام  كـه  اعتقادنـد  اين بر هم شيعيان. شود پرداخته لهأمس

 مفاسـدي  مصـالح و  داراي ،بشـري  وضـعي  قوانين چونان دقيقاً وهستند  واقعي مفسده
  .است شده آن با مناسب حكم جعل موجب امر اين و هستند

 مصلحتي گويندمي اغلب تلاف نظر دارند.اهل سنت در مورد حجيت مصالح مرسله اخ
 مرسـله  باشـد،  نداشـته  تكيه تسن و كتاب از دليلي بر و نباشد شرعي نص هيچ به مقيد كه

 بـدان  خـود  كشف و درك پرتو در كه شده داده حق اين ،عقل به گويندمي گروه اين. است
 از ولـي  ،نداشـتن  تكيـه  شـرعي  نـص  بـه  يعنـي  مرسله گويندمي بعضي .يابد راه مصلحت
  .)254- 255ص ،1384 ،فيض( شودمي استنتاج كلي دلايل و عامه نصوص
 استنباط مستقل منبع خود، كه است معتبر صورتي در مرسله مصالح تشيع، ديدگاه از
 شـيعه،  فقـه  در پـس  .كنـد  بازگشـت  عقـل  حكـم  بـه  يا تسن به يا بلكه ،نباشد احكام

 حكـم  با نوعي به آنكه مگر ،آيدينم حساب به شرعي استنباط مستقل منابع از مصلحت
  .احكام همه در نه رود،مي بكار حكومتي احكام در تنها و باشد منطبق سنت يا عقل
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 كرده بيان را مصلحت از متعددي مصاديق مختلف هايمناسبت به »جواهر صاحب«

 كـه  آيـد مـي  بدسـت  چنين كرده اطلاق آنها بر را واژه اين وي كه مواردي مجموع از و
 است، ولي و حاكم گيريتصميم ضابطه كه مصلحتي و است منفعت يامعن به مصلحت
 ،15ج ،1362 نجفـي، ( بـازگردد  جامعـه  و مـردم  عمـوم  بـه  نحـوي  به كه است منفعتي

  .)380ص

  منبع و مرجع تشخيص مصلحت    
كننـده كـه سـودمندي را در يـك     منبع تشخيص مصلحت عبارت است از عامل تعيين

توان از آن به عنوان عامل يا پايگاه سازد و ميانساني مشخص ميپديده و يا عمل و گفتار 
از آنجا كه مصلحت همواره امـري جزئـي، نسـبي و ناپايـدار      شناخت مصلحت ياد كرد و

. )63- 82ص، 1ش، 1392 ،(نظـرزاده  شـود از شناخت آن بـه تشـخيص تعبيـر مـي     ،است
ابع خاصـي بدسـت   از من ـ شود كه معمولاًمصلحت بر اساس ضوابطي تشخيص داده مي

؛ . تجربـه 4 ؛. علم3 ؛عقل .2 ؛شرع .1منابع عمده تشخيص مصلحت عبارتند از:  .آيدمي
  .)275ص ،9، ج1384 ،عرف (عميد زنجاني .5و 

احكام اوليه و ثانويه و حكـومتي اسـت و    ،طبق نظريه ولايت فقيه قيد ولايت مطلقه
ت و تشـخيص آن بالـذات   رعايت مصلحت از عناوين ثانويه يا معيار حكم حكومتي اس

اما تعارضي كه در قانونگذاري مجلـس شـوراي اسـلامي بـا      ،بر عهده ولايت فقيه است
اقدام به تشكيل نهـادي بنـام مجمـع     1باعث شد امام خميني ،شوراي نگهبان پيش آمد

بـه شـرطي كـه آن     ؛دن ـتشخيص مصلحت نظام در جهت رفع تعارض دو نهاد مذكور ك
 و توجـه  مـورد  انقـلاب  از پس كه موضوعاتى از .رار نگيردنهاد در عرض قواي ديگر ق

 موضـوع  گرديـد،  واقع 1خمينى امام حضرت ايران اسلامى جمهورى بنيانگذار عنايت
 شـوراى  مسـائل،  از بعضى در كه گرديد مطرح اينجا از موضوع اين. بود نظام مصلحت
 شـرعى  مـوازين  با را آنها و كردمى مخالفت اسلامى شوراى مجلس مصوبات با نگهبان
 تصويب و نمودمى پافشارى خود مصوبات به نسبت مجلس مقابل، در. دانستمى مغاير
  .دانستمى لازم امرى را آنها
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 تشـخيص  مجمـع  بنـام  مجمعـى  فرمودنـد،  دستور 17/11/67 در 1خميني امام لذا
 كـه  را آنچـه  ،نظـام  هـاى ضـرورت  و مصالح به توجه با كه ودش تشكيل نظام مصلحت
 اخـتلاف  حـل  نگهبان، شوراى و مجلس بين و نموده تصويب ،داندمى لازم و ضرورى

  .نمايد

  اقسام حكم و رابطه آن با مصلحت  
  :است قسم سه بر احكام

 انـد؛ ليه موضوعات ترتيب داده شدهكه بر عناوين او هستنداحكامى  ه؛اولي احكام .1
، ربا و امثال آن بتمانند وجوب غسل، وضو، نماز، روزه، حج، حرمت شراب، دروغ، غي

  .)325ص ،ق1422 ،(خلخالي فى منهاى هيچ فرض ديگرى ثابت استكه براى هر مكل
حرمت  ؛ ماننداندكه براى عناوين ثانويه تشريع شده هستنداحكامى  ه؛ثانوي احكام .2

حرجى كه  اضرار به نفس يا به غير و حرمت فساد و اختلال نظم و رفع الزام از كارهاى
و امثـال آن  » لا ضـرر و لا حـرج  «ليـه بـه مقتضـاى قـانون     موارد، احكام او ه ايندر كلي

  .(همان) گرددليه مىو احكام ثانويه جايگزين احكام اوشود برداشته مى
احكامي هستند كه در شرايط خاص، حـاكم شـرع بصـورت     حكومتى؛ احكام .3

حكمـي كـه از   » علامـه طباطبـايي  «كنـد.  موقت با استناد به قواعد كلي فقه اعلام مي
 درنامـد و معتقـد اسـت:    گيـرد را حكـم حكـومتي مـي    كرسي ولايت سرچشمه مـي 

 يـك  توانـد مـى  مسلمين امر ولى آن، با موافقت رعايت و شريعت قوانين چارچوب
 و نمايـد  وضـع  مقرراتى آنها طبق گرفته، وقت مصلحت حسن بر تصميماتى سلسله

 شـريعت  ثابـت  احكـام  ماننـد  و ءجـرا الا لازم نامبرده مقررات. بگذارد اجرا مورد به
 ،اسـت  تغييـر  قابـل  غيـر  و ثابت آسمانى قوانين كه تفاوت اين با ؛است اعتبار داراى
 را آنهـا  كه باشدمى مصلحتى تابع بقا، و ثبات در و تغيير قابل موضوعه مقررات ولى

 تكامـل  بـه  رو و تحـول  در انسانى جامعه زندگى پيوسته چون و است آورده بوجود
 احكـام  بـه  را خـود  جاى و كرده پيدا تغيير و تبديل تدريجاً مقررات اين طبعاً ،است
 شـريعت  مواد از و ثابت حكم يك خود ،ولايت اصل كه دانست بايد و دهدمى بهتر



105 

 

 

فعل
در 

ت 
لح
مص

ش 
نق

ي
ت

ولا
ن  

داد
ي

 ت
 فق

قه
طل
م

 / هي
وند

اش
رك

ه ت
سان

اف
و  

د ق
مو

مح
ي

وم
ده
زا

 و 
س

عبا
يح يعل

 يدر
 عبـور  راتمقر و قوانين كالاها، قيمت تعيين مانند نيست. نسخ و تفسير قابل و است

  .)187ص، 1ج، 1378 (طباطبايي، مرور و
 ني ـا ،اشاره كـرد  يو حكم حكومت هيتوان به رابطه احكام اوليكه م ياز موارد يكي

 اسـت و  هي ـحكـم اول  كياست كه جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان واجب است كه 
اسـت كـه    يبه مصلحت امور بنا نيشود و ايوضع م يحكم در ضمن مقرارت خاص نيا
طـور   نيهم زين هيد. در مورد احكام ثانودهيانجام م ،كه دارد يتيبر اساس ولا هيفق يول

حفظ نظم  يبرا هيفق يول بر اساس قاعده لاضرر حرام است. گرانيضرر زدن به د .است
از احتكـار،   يريجلـوگ  ري ـرا در بـازار نظ  يمقـررات خاص ـ  گرانياز ضرر به د زيو پره

 معـه جا فيبـه قشـر ضـع    بيكنـد تـا از آس ـ  يآنها وضع م ـ نييها و تعمتينظارت بر ق
 ه اسـت. اختلال در آن، از ديگر احكام اولي شود. وجوب حفظ نظام و حرمت يريلوگج

ى بـراى آن  گيرد، قوانين و مقررات كلاجراى آن مى تصميم به يهنگامى كه حاكم اسلام
ه، يا قـوانين  انندگى و عبور و مرور وسائل نقلينمايد. مثل قوانين راهنمايى و روضع مى

وجـوب حفـظ    ،ري ـندان دولت و مانند آن. در اين مورد اخو كارم هايمربوط به شهردار
 گـردد. ى حكـومتى ديگـر پيـاده مـى    حكم كلى اولى است كه در ضمن احكام كل ،نظام
 يبلكه در طول آن و حت ،ستين هيو ثانو هيدر عرض احكام اول ياحكام حكومت ،نيبنابرا

هـاى  نامـه آيـين ت احكام حكومتى در حقيق ـ ر،تر است و به تعبير ديگمرحله عقب كي
لـى و ثـانوى مايـه    گـردد و در واقـع از احكـام او   اجرايى احكام اولى و ثانوى تلقى مى

جهـت   تفاوتى بين اين سه نـوع قـانون از   لذاگيرد و حكم مستقل و جديدى نيست. مى
آنها قوانين الهى هستند  مزيرا تما ؛فان از آن وجود نداردوجوب اجراى تعزير براى متخل

  توان آنها را قانون نام نهاد.ت اجرايى، نمىكه بدون ضمان
 كـه  اسـت  اين ،دارد وجود اسلامي جامعه حاكم هايوليتؤمس مورد در كه اينكته

  :است تؤوليمس و منصب سه داراى فقيه
. قضاوت منصب .3 ؛ولايت و حكومت منصب .2 ؛شرع احكام بيان و افتا منصب. 1
 حكومـت  و ولايـت  منصب زيرا ؛گيردمى سرچشمه افتا منصب از اخير منصب دو ولى
 هـم  قضـاوت  منصـب  و احكـام  وضـع  نه است، شرع احكام اجراى منصب حقيقت در
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 احكـام  كـردن پياده طريق از هم آن كه باشدمى آن به دادنپايان و اختلافات به رسيدگى
  .)61صق، 1425 ،شيرازي مكارم( است شرع

توانـد در  دهـد و مـي  مـي همين منصب است كه حوزه اختيارات جامعه را وسـعت  
احكـامي صـادر    مواقع ضروري و بنا به مصلحت و صلاح جامعه اعمال ولايـت كنـد و  

  .كند كه به رفع مشكلات جامعه كمك كند

     1ضرورت مصلحت و حكومت در انديشه سياسي امام خميني
حضرت امام در خصوص ضرورت توجه بـه مصـلحت جامعـه توسـط مجتهـدين      

  فرمايند: مي
درست حكومت و جامعه است كه بـر اسـاس آن نظـام اسـلامي      مهم شناخت

هـا كـافي   ريزي كنـد. اجتهـاد مصـطلح در حـوزه    بتواند به نفع مسلمانان برنامه
ولـي نتوانـد    ،هـا باشـد  بلكه اگر يك فرد اعلم در علم معهود حـوزه  ،باشدنمي

و بطور كلي در زمينـه اجتمـاعي و سياسـي     مصلحت جامعه را تشخيص دهد
ايـن در مسـائل اجتمـاعي و     ،گيـري باشـد  فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم

 ،خمينـي  (امام تواند زمام جامعه را بدست بگيردحكومتي مجتهد نيست و نمي
  .)47ص، 21، ج1378

 تهديـد  را اسـلام  كـه  خطرهـايي  از جلـوگيري  و ديـن  حفظ لهأمس شيعه فقهاي
 را ديـن  حفـظ  مصـلحت  1نـي خمي امـام  .شمارندمي اساسي و خطير امري ،كندمي

 يـك  عنـوان  بـه  كه كردند مطرح اسلام حكومتي و سياسي فقه در زيربنايي ايقاعده
 حـاكم  كـه  نكتـه  اين به توجه .است دليل از نياز بي شرعي ضرورت و عقلي واجب
 نيـز  را جامعـه  نيازهـاي  بايسـت مـي ، اسـلام  احكام مباني شناخت بر علاوه اسلامي
كنـد كـه   ايشان بيان مـي  .خوردمي چشم به 1خميني امام كلمات در كاملاً، بشناسد

بـراي اداره جامعـه    :و ائمه فقيه عالم عادل، تمام اختيارات حكومتي رسول اكرم
) و زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي 55، ص1380 ،(امام خميني داراست را

  .(همان) دهدرا افزايش نمي
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احكـام حكـومتي و قاعـده     ،ايـران  گيـري نظـام جمهـوري اسـلامي    تا قبل از شكل

زيـرا  ؛ كـاربرد چنـداني نـدارد    ،مصلحت در فقه شـيعه بـه دليـل دوري آن از حكومـت    
سيس نظام اسلامي و تحقق أاما بعد از ت .شدبصورت عملي در اداره جامعه استفاده نمي

 .گيري سياسي و اداري جامعه اين نيـاز بسـيار در جامعـه ملمـوس اسـت     مراكز تصميم
به صراحت از مصلحت نام بـرده و مرجـع تشـخيص آن را     112ساسي در اصل قانون ا

رفع اخـتلاف بـين    ،مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داده است و از وظايف مهم آن
 1توان به فرمان امام خمينيدر اين مورد مي .مجلس شوراي اسلامي و قوه مقننه است

در آن نامـه مهـم    ره كـرد. مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام اشا 66در سال
  : استآمده 

اي است كـه گـاهي   حضرت آقايان توجه داشته باشند مصلحت از امور مهمه
.. مصلحت نظام و مـردم از  .شودغفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي

اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن اسـت اسـلام پابرهنگـان    امور مهمه
ال بـرد و اسـلام آمريكـايي    ؤزيـر س ـ هـاي دور و نزديـك   زمين را در زمـان 

مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار ايادي داخل و خـارج آنـان   
  .)176ص ،2، ج1378امام خميني، ( پيروز گرداند

  )حقوق خانواده(اختيارات ولايت فقيه و نقش مصلحت 

 روى ضـاد ت و تزاحم ـ  اجرا مرحله درـ   ثانوى حكم و لىاو واقعى حكم بين هرگاه
 حكومـت  بـاب  از يـا  تقديم اين و شودمى مقدم اولى واقعى حكم بر ثانوى حكم دهد،
 و ضـررى  احكـام  بـر  »لاحـرج « و »لاضـرر « تقـدم  مانند ؛عرفى جمع باب از يا و است

  .شودمى مربوط استنباط و افتا باب به تقدم از نوع اين. حرجى
ت جامعـه و براسـاس   حفـظ مصـلح   ،حكومت به مقتضاي شرايط زمـاني و مكـاني  

توان در حوزه خـانواده بـه   كند كه ميمسائل دخالت مي ياحكام حكومتي خود در برخ
  .موارد زير اشاره كرد

  



108  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم

وس
/ 

ارة
شم

 
وم

س
پي /

پي
ا

89

 

 

  حق طلاق براي زنان  
 كـه  بـود  امام حيات زمان در نگهبان شوراي بحث مورد مسائل از يكي موضوع اين

 به اينامه نوشتن با امام كه ستنددانمي شرع با مغاير زن ادندطلاق به را شوهر الزام فقها
 بـا  را زوج كـه  است اين احتياط طريق .تعالي بسمه«: فرمود و پرداخت لهأمس اين پاسخ

 شـرع  حـاكم  اذن به ميسرنشدن صورت در و نمايد طلاق به وادار الزام با الا و نصيحت
، 1372، مهرپـور (» اسـت  آسـانتر  كه بود ديگر مطلبي ،بود جرأت اگر و شود داده طلاق

  ).301ص، 2ج
در بحث زني كه شوهرش مفقود الاثر اسـت و ادامـه نكـاح بـرايش      1امام خميني

 تواند زن را طلاق دهد و زن عده وفات نگـه دارد حاكم مي گويد، ميعسر و حرج دارد
  .)145ص ،3جق، 1422 ،(امام خميني

 دن ـدانطلاق در عسر و حـرج را توسـط حـاكم جـايز نمـي      ،برخي از فقهاي معاصر
  .)377ص ،2، جق1427 ،(تبريزي

كور حكـم داده و معتقـد اسـت كـه در     ذيكي ديگر از فقهاي معاصر برخلاف نظر م
  .)203صق، 1428 ،(مكارم شيرازي موقع عسر و حرج طلاق توسط حاكم جايز است

 ماندنباقى كه درآمد شكلى به ازدواج كه جايى در«: است معتقد نيز »شهيد مطهري«
 را زن و كنـد مـى  لجاجت هم مرد و نيست خانواده مصلحت به ديگر زناشويى پيمان بر

  .)60، ص2، ج1360(مطهري، » دهد طلاق را زن تواندمى شرعى حاكم دهد،نمى طلاق
 در »شـيرازى  ميـرزاى « كـه  كنـد مـى  نقل را طلاق در ولايى حكم از اىنمونه ايشان

 زن طلاق به حكم نيست، اصلاح قابل ،بود شده محرز برايشان كه شوهرى و زن منازعة
  ).همان( داد

 دوام كـه  شـود  ثابـت  محكمـه  بـراى  كه صورتى در«در قانون مدني نيز آمده است: 
 را زوج حـرج،  و ضـرر  از جلوگيرى براى تواندمى است، حرج و عسر موجب زوجيت
 »شـود مـى  داده طلاق شرع حاكم اذن به ميسرنشدن، صورت در و نمايد طلاق به اجبار

  .)103ص ،2ج ،ق1406 ،د(محقق داما
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  حق حضانت مادر  

طــي دو ســال  ،حــق حضــانت و نگهــداري طفــل ،قــانون مــدني 1169طبــق مــاده 
شيرخوارگي به مادر داده شده است و پس از آن پدر نسبت به پـدر و مـادر نسـبت بـه     
دختر تا هفت سالگي سزاوارتر است و پس از نگهداري و تربيت دختر به پـدر واگـذار   

  .است گرديده
   :در فتواي خود معتقد است كه 1امام خميني

هفت سالگي دختر از شوهرش جدا شود تا هنگامي كـه بـا    اگر مادر پيش از
و اگـر پـدر    .شود و..حق حضانت او ساقط نمي ،ديگري ازدواج نكرده است

مادر به نگهـداري كـودك    ،پس از انتقال حضانت به وي يا پيش از آن بميرد
سـزاوارتر از وصـي    ،ديگري ازدواج كرده باشـد  ه با(پسر يا دختر) هرچند ك

  .)297ص، 2ج ،1378، (امام خميني پدر و ديگر نزديكان و فاميل است
 ـنتوابا نگاهي دقيق به جامعه و درنظرگرفتن اينكه برخي مادران مي مين أند خود به ت

 جـداكردن كـودك از آنـان    ،مند نگهداري فرزندان خـود باشـند  معاش بپردازند و علاقه
مادران را دچار بيماري روحي و ، تواند مشكلاتي براي مادران و كودكان به بار بياوردمي

دست نامادران سپرده و از محبت كافي برخوردار نشوند و جسمي كند و يا كودكان را به
 مفاسـد زيـادي شـود    أآنان را دچار عقـده كنـد و مبـد    1به تعبير حضرت امام خميني

  .)136ص، 9جهمان، (
در باره حق سرپرستي اولاد يي استفتابه در پاسخ  24/9/62ي تاريخ اميني طي نامهامام خ
در صورتي كه مشقت براي مادر در زمان جدايي از كودك غيـر قابـل تحمـل    « :فرمودند

 »ماندو حق حضانت براي مادر باقي مي نبايد پدر كودك را از مادرش جدا نمايد ،است
    .)76ص ،19جهمان، (

  لايت فقيه در حوزه اجتماع اختيارات و
حاكم اسلامي براي اداره جامعه بايد اختياراتي داشته باشد كه در سـايه آنهـا بتوانـد    

در جامعـه اسـلامي هـر چيـزي كـه بـه نفـع جامعـه و          .مشكلات را حل و فصل نمايد
گيـرد و در  يهاي حاكم اسلامي قرار م ـدر اولويت برنامه ،مصلحت عمومي مربوط شود
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مصلحت جامعـه را بـر فـرد مقـدم      ،لحت جامعه و فرد وجود داشته باشدجايي كه مص
تواند بر اساس حكم حكـومتي و  و مي حوزه اختيارات ولي فقيه محدود نيست .كندمي

اعمال ولايت كند و اين بر اساس اجتهادي است كه ولي فقيه از آن برخوردار  ،مصلحت
مشورت و بررسي نظر كارشناسان رهبر جامعه اسلامي با  ،البته در بحث مصلحت ؛است

. تصـميم نهـايي را بـر    ..فرهنگـي و  ،اجتمـاعي  ،هاي مختلف از جمله پزشكيدر حوزه
  .نماينداساس مصلحت اتخاذ مي

از جملـه مشـكلات    .توان به بحـث احتكـار ربـط داد   برخي مشكلات جامعه را مي
يـزي كـه بتوانـد    مسكن و هر چ ،دارويي ،كمبود مواد غذايي ،گرانفروشي ،معيشتي مردم

اين موضوع بسيار مهم قابل  ،بنابراين .دندر نظام اقتصادي بازار مسلمين اختلال ايجاد ك
   .بررسي است

  احتكار  
 تـا  اسـت  مردم نياز مورد كه چيزي كردنحبس و جمع از است عبارت احتكار

 است گراني انتظار به طعام اندوختن. گيرد قرار شديد تنگناي در آنها زندگي اينكه
 را طعـام  اينكـه  از اسـت  عبـارت  اصـطلاح  در و) 389 ،3ج ،م1997 ،منظـور  ابن(

 احتيـاج  آن بـه  مسـلمانان  اينكه با شود گران كه بكشد انتظار و كند جمع و حبس
 آنهـا  براى كفايتشان قدر به كه نيست هم كسى و است ضرورى آنها براى و دارند
 احتكـار  فقيهان، مشهور ظرن طبق. )570ص ،1ج ق،1425 امام خميني،( نمايد بذل
 ايـن  از نيـز  فقيهان از گروهي و »طوسي شيخ« .دارد اختصاص معدودي اجناس به

 احتكار لهأمس در حكم ملاك. )62ص ،18ج م،1985 بحراني،( اندكرده پيروي نظر
 و عسـر  در را انسان ،شودمي احتكار كه جنسي هر اگر .است مردم افتادنسختي به

 طعـام  غيـر  و طعـام  بـين  فرقـي  و شود حرمت حكم شامل واندتمي ،دهد قرار حرج
 بـاب  از شـايد  ،دارد اختصـاص  اجنـاس  از برخي به احتكار ،روايات در اگر. نيست
 را روايـات  تـوان مـي  و است بوده مردم نياز مورد زمان آن در اجناس آن يا و نمونه
 كـرده  ييدأت را ديدگاه اين نيز »جواهر صاحب«. دانست نيز ذكرشده موارد غير شامل
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  : نويسدمي چنين و

 از ،باشندمي آن به مضطر و است انسانها نياز مورد كه چيزي هر كردنذخيره
. اسـت  احتكـار  حكـم  ماننـد  اينها، غير و پوشيدني نوشيدني، خوردني، قبيل
 محـدود  عقـد،  از خاصي نوع و خاص جنس يا خاص زمان به حرمت حكم
 احتياج آن به مردم و است فراوان كه را جنسي كسي اگر شايد بلكه، ...نيست
. باشد حرام شوند، محتاج آن به مردم شدن،گران اثر در تا كند احتكار ندارند،
 بـه  ميـل  و شدنگران قصد صرف با كاري چنين كه شودمي گفته گاهي بلكه
 دارد احتمـال  پـس . باشـد  نداشته هم اضرار قصد هرچند ؛است حرام نيز آن

، 1362 نجفـي، ( گيـرد مـي  جاي حرام احتكار رديف در فوق موارد از برخي
  .)481ص ،22ج

  : كندمي بيان ديگر جاي در ايشان
 مبناي كه صورتي در ،كنند عادت جديدي غذاي به قحطي زمان در مردم اگر

 نوع اين در حرمت حكم شده، ذكر اخبار در كه باشد علتي احتكار، در حكم
 دارد وجود عباراتي احتكار، به بوطمر روايات در و شودمي جاري هم غذا از
 مطلـب  اين اگرچه ؛است مردم نياز دايرمدار احتكار حرمت دهدمي نشان كه

  .)481، صهمان( است روشني اشكال داراي
  : است معتقد و پذيرفته را ديدگاه اين فقها از ديگر يكي

 يازن اين كه نباشد كسي و باشند داشته نياز طعامي به مسلمانان كه صورتي در
 شدنگران نيت به آن ذخيره و آوريجمع يعني ؛طعام آن احتكار كند، تأمين را

 روغـن  و كشـمش  خرمـا،  گنـدم،  جـو،  كـردن ذخيره با احتكار.. .است حرام
 نمـودن ذخيـره  بـا  ـ اقوي نگوييم اگر ـ احتياط بر بنا همچنين و شودمي محقق
 گفـت  بتـوان  شـايد  بلكـه  يابـد، مـي  تحقـق  احتكار هم نمك و زيتون روغن
 به نسبت شهر يك مردم عموم نياز مورد كه طعامي هر كردنذخيره با احتكار

 اصـفهاني، ( كنـد مـي  پيـدا  تحقق ،ذرت و برنج قبيل از ،باشد ديگر شهرهاي
  .)8ص ،2ج ،1352
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  : است گفته و داده تسري طعام غير و طعام به را احتكار »حائري محقق«
 در سـوخت  و دارو مانند ؛ ـ طعام از رغي ـ  ضروري اجناس به كه صورتي در

 بـه  زيـان  و ضرر واردشدن موجب آنها احتكار كه بطوري شود، نياز زمستان
 لفظ هرچند ؛است حرام كار اين حرج، و ضرر ادله اساس بر ،گردد مسلمانان
 كـه  »حلبـي « معتبـر  روايـت  ذيل به است ممكن و نكند صدق آن بر احتكار
 چـون  ،بنـابراين . كنيم تمسك ،بود احتكار متحر حكم تعليل مقام در ظاهراً

 قيد بايد است، ارتكازي امري اسطهبو يادشده، تعليل روايت، ظاهر حسب بر
 انسـانها  جـان  حفظ جهت به حكم اين ارتكاز حسب به زيرا شود؛ الغا طعام
 نيسـت  شكي شود، يافت دارو در مثلاً ؛يادشده ملاك چنانچه ،بنابراين. است
 شـود مـي  باعـث  برداشـت  ايـن  پـس . كندمي پيدا را عامط حكم هم دارو كه

 يـزدي، امراللهـي  و حـائري ( شـود  الغـا  ،دارد وجود تعليل در كه خصوصيتي
  .)197ص ،1، ج1394

 بـه  »حـائري  محقـق « و »جواهر صاحب« كه آيدمي بنظر شدهگفته نظرات اساس بر
 احتكـار  حرمـت  اساس، ناي بر. انددانسته حرام را موارد اين در احتكار اضطرار، عنوان

 لـي او حكمـي  احتكـار  حرمـت  حقيقت، در اما ،بود خواهد ثانوي حكمي موارد اين در
 در مـردم  اگر يعني است؛ مردم تنگناي و آسايش حرمت، عدم و حرمت ملاك كه است

 گفـت  تـوان مـي . اسـت  حرام صورت اين غير در و جايز اجناس حبس ،باشند آسايش
 نيسـت  فشـاري  از كمتر ،آيدمي پديد مجروحان و بيماران داروي احتكار از كه تنگنايي

خويي،  ؛107ص ،4، جتابي عاملي، حسيني( شودمي ايجاد روغن و نمك احتكار از كه
  1430ق، ج5، ص498).

..) .و مسكن ،پول ،دلار ،سوخت ،دارو( طعام غير و طعام از اعم ؛كالايي هر ،بنابراين
  است. حرام ،گيرند قرار سختي در انسانها ،آن كردنذخيره با كه

    المللى بين ديپلماتيك روابط
 و بگيـرد  نظـر  در را مسـلمانان  و اسلام مصالح كه است واجب اسلامى حكومت بر
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 و زمـانى  شـرايط  بـه  توجه با كار اين كيفيت اما. است كلى اىقاعده و ثابت اصلى اين،

 امام كه است مباحثي جمله از نيز دشمنان به اسلحه فروش و خريد. يابدمى تغيير مكانى
  : دننويسمي چنين زمينه اين در و كنندمي بيان

 حتـي  ،دارد امكـان  و اسـت  روز مصـالح  تـابع  و سياسـي  امور از لهأمس اين
 و باشـد  كفـار  از ايطايفه به جنگي سلاح مجاني ياعطا در مسلمين مصالح

 ليحتس ـ گـرو  در اسـلام  حـوزه  از قـوي  دشمن دفع كه است شرايطي در آن
 خمينـي، امـام  ( هستند امان در آنها از مسلمين كه باشد كفار از خاصي طايفه
   .)226، ص1، ج1378

 تغييـر  مختلف شرايط به توجه با نيز زمينه اين در خاص احكام و مقررات همچنين
 مصـلحت  رعايـت  يعنـى  كلـى؛  قانون آن محدودة از نبايستى هااختلاف اين اما. يابدمى

لَ  لَـنْ  و« :فرمايدمى خداوند همچنانكه ؛دكن تجاوز مسلمانان  علـَى  للكْـافرِينَ  اللـّه  يجعـ
 راه ايمـان  اهـل  به نسبت كافران براى خداوند هيچگاه؛ )141): 4((نساء »سبِيلاً الْمؤمْنينَ
  كرد. نخواهد باز را تسلط

    المللى بين تجارى روابط
 اقتصادى قراردادهاى كشورها گردي و مسلمانان ميان كه كندمى ايجاب مصلحت گاه
 مصـلحت  گـاه  و شـود  تأسـيس  صـنعتى  اتمؤسس ـ يا تجارى هاىشركت شده، منعقد
 كـه  تنبـاكو  تحريم بر مبتنى »شيرازى ميرزاى مرحوم« حكم. كندمى بايجا را آن خلاف

 قبيـل  ايـن  از شـد،  صـادر  انگلـيس  و ايران بين اقتصادى قرارداد اجراى از منع سبب به
 بـود،  شده واگذار انگلستان به ايرانى تنباكوى انحصار حق كه قرارداد اين رد زيرا است؛

  .بود شده اجحاف ايران مسلمان امت حقوق به

  اجراي حدود يا عفو 
توانـد در صـورت   اسلام حق اجراى حدود را بـر عهـده حـاكم قـرار داده و او مـى     
آن را متوقف كنـد.  صلاحديد جامعه از اجراى مجازات جلوگيرى كند و يا ادامة اجراى 

حاكم حـق   ،همچنين اگر مجرم در حقوق الهى توبه كند، در صورتى كه جرم ثابت شود
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، 9، جق1410 ،؛ شـهيد ثـاني  113و 85، ص5، ج ق1407 ،عدم اجراى آن را دارد (حلي
  .)139ص

كننـد كـه در   در اجراى تعزيرات و مقدار آن نيز فقها بر اختيـار حـاكم تصـريح مـى    
از اجراى آن خوددارى كـرده و يـا    ،كردن و در غير اين صورتصورت مصلحت، اجرا
؛ 530، ص3ج ق،1410 ،؛ حلـي 69، ص8ق، ج1387 ،كند (طوسيمقدار آن را تعيين مى

  .)448، ص41، جق1404 ،نجفي
 تشخيص مصلحت در اجراي حدود يا عفـو مجـرمين بـر عهـده حـاكم اسـلامي      

 ؛اسـلامي  هـاي مجازات از ايپاره اجرايالبته ذكر اين نكته ضروري است كه  است.
 ايـن  و شـود مـي  دين از تنفر موجب ،رجم و شمشير با كشتن دزد، دست قطع مانند
 بـه  جامعـه  مصلحت درنظرگرفتن و مكاني و زماني شرايط به توجه با كه است فقيه

 حكـم  جـايگزين  مجـازات  بـه  حـد  هـاي مجازات شدنتبديل يا و حدود اين اجراي
 در فقهـا  از ديگـر  يكـي . دارد فقيـه  ولـي  كـه  است تياراتياخ همان از اين و دهدمي

شود، مي اسلامي مقررات به نسبت تنفر ايجاد و اسلام وهن موجب كه حدي اجراي
  :  كه دهدمي فتوا صريحاً

 همـه  در يـا  خـاص  ايمنطقه در آن ويژه كيفيت با حدود برخي اقامه اگر
 و اسـلام  از وميعم ـ افكـار  تنفـر  موجـب  زمان از ايبرهه در يا و مناطق
 متـولي  يـا  مسلمين حاكم ،شود دين اساس تضعيف نتيجه در و آن احكام
 به نسبت عمومي افكار توجيه زمان تا را حد آن اقامه تواندمي قضا حوزه

 منتظـري، ( نمايـد  تطبيـق  آنهـا  وضـع  علـت  و اسـلامي  حـدود  و مقررات
  .)510ص ،2جق، 1409

كنـد، بلكـه بـا    س ميـل شخصـى عمـل نمـى    البته حاكم در اعمال اين اختيار بر اسا
درنظرگرفتن مصالح اجتماعى و فردى و در راستاى تحقق بهتر فلسفه مجازات تصـميم  

لـذا   .در غياب امام معصوم، اختيار عفو مجرمين به ولى فقيه واگذار شده است گيرد.مى
 م وولين وقت قوه قضائيه بر اسـاس نـدامت مجـر   ؤبينيم كه مسدر بسيارى از موارد مى

كردند و ايشان نيـز بـا آن موافقـت    از امام راحل عفو مجرمين را درخواست مى ،تنبه او
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كرد و اين گامى ديگر در تكريم افراد و رحم و عطوفت به آنها و دميـدن روح اميـد   مى

 ،51ش ،1386، (مقيمـي حـاجي   است كه در باز پـرورى و تربيـت مجـرم مـؤثر اسـت     
  ).106ص

در پاسخ به سؤالى مبنى بـر عفـو جاسوسـان آمريكـايى،      در اين باره 1امام خمينى
   گويد:مى

هـاى زيـادى دارد، در مـوقعش    مذهب اسلام عفو دارد، در موقعش گذشـت 
اينهـا اگـر    ،. بنـابراين  ...حدود دارد ،هايى كه جرمشان ثابت بشودبراى مجرم

به حسـب اسـلام جـزا برايشـان      ،چنانچه مجرم باشند و جرمشان ثابت باشد
عفـو   ،دانـد ها كه صلاح مـى لكن بر ولى امر است كه در بعضى وقت هست،

  .)249، ص10ج ،1378بكند (امام خميني، 

  گيري   نتيجه
 بـر  تي ـولا را آن تـوان يم ـ كه آنجا تا دارد مصلحت با يتنگاتنگ ارتباط هيفق تيولا
  .دينام مصالح

 اداره بـراى  ىضرور و ويژه اختيارات داراى باشد، كه كس هر اسلامى جامعه حاكم
 امور تنظيم به موردى دستورهاى صدور و جديد مقررات وضع با تواندمى. است جامعه
 روابـط  شـرع،  احكام موقت تعطيل حتى و تخصيص و تقييد با يا و گمارد همت جامعه

 مكـان  و زمـان  خـاص  نيازهـاى  بـه  اصول حفظ ضمن كه كند تنظيم چنان را اجتماعى
 حكـومتى  حكـم  ات،دسـتور  اينگونـه  صدور و مقررات اينگونه وضع .باشد گفته پاسخ
   .است گرديده واجب شهروندان بر آن از اطاعت و شده ناميده

 ،فقهاست توسط ذكرشده موارد به محدود غير و وسيع ،اختيارات ولايت فقيه حدود
 اىبرهـه  هـر  در اختيـارات  ايـن  مبانى به توجه با و جديد هاىنيازمندى اساس بر بلكه
  .است زمان نيازهاى با اسلام قوانين انطباق و انعطاف عامل اين و است متغير

 حكومتى، حكم و اسلامى حكومت برابر در ديگر محرمات و واجبات تزاحم، هنگام
 است. مسلمين و اسلام مصالح اساس براين امر  البته ؛شوندمى گذاشته كنار
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